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هواي خودت رو
داشته‌باش!

يلدا
آخرین دختر پاییز

از آذر دل کند
لباس سفید زمستان را پوشيد

و وارد خانه‌ي نو شد
پریچهر جمشیدیان
از نجف‌آباد

باز هم رسیدیم، رســیدیم به انتهای 
خیابان آذر...

ماه ابرهــا را کنار زده. ســتاره‌ها در 
سرمای شب ‌می‌‍‌‌‌لرزند و می‌رقصند!

امشب که هم شب دیدار دوباره است 
و هم شب خداحافظی.

پاییز و زمســتان پیدایشان می‌شود. 
از آخر خیابان صدای پاشنه‌های خشک 
پاییز مي‌آید. زمســتان انگشــتر اناري 
برای پاییز خریده. زیر پاهایشــان فرش 
سفیدی، سرد، اما نرم پهن می‌شود. روی 

سرشان تگرگ‌های بلورین می‌ریزد.
اگــر پنجــره را بــاز کنــی، صدای 

خنده‌هایشان را می‌شنوی. 
در انتهای خیابان آذرغروب اســت. 
پاییز چمدانش را بسته و آماده‌ي رفتن 
است. حالا آسمان بغض کرده و می‌بارد. 
پاییز می‌رود و زمستان می‌ماند؛ با شبی 

طولانی و یک دقیقه خاطره‌ي اضافی...
مهدیس اخلاقی
 12ساله از هشتگرد

انتهاي خيابان آذر

سفر به قصه‌ها 
در دنياي تصوير

نمايشگاه »حکایت هم‌چنان 
باقی‌ست« در گالري دنا

يلدا و آغاز زمستان 
نان ثار متنوع نوجوا در آ
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هر داستان، نويسنده‌اي دارد
و هر شعر، شاعري.

هر فصلي كه آغاز مي‌شود
نشانه‌اي از توست

و هر گلي كه مي‌رويد
تو كاشته‌اي.

* * *
دوستت دارم

و ستايشت ميك‌نم
كه تمام تولدها 

       از تو مبارك است!

همه‌چیز
توست

  حديث لزرغلامي
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ا گر شا ل گر د ني آبي د ار ي ...
پاییز فصل خوبی برای شاعر‌شــدن 
است. فصل خوبی برای خیال‌بافتن است. 
حتي اگر روز‌هاي آخرش باشــد. حتي 
زماني كه دارد جاي خودش را به زمستان 
و بافتني‌هاي رنگارنــگ مي‌دهد؛ اصلًا 
همان لحظه‌ها کــه کی گلوله‌ی بافتنی 
با هر ردیف شال‌گردنی که می‌بافی قل 
می‌خورد و در خانــه می‌چرخد همان 
لحظه‌ها وقت خوبی بــرای خیال‌بافی 

اســت. می‌توانی خیال‌هایــت را مثل 
گلوله‌ی بافتنــی قل بدهــی و آن‌ها را 
ببافی. بافتنِ شــال‌گردن فرصت خوبی 
است برای ســفرِ ذهن به دور‌دست‌های 

خیال‌هایی رنگارنگ.
مســافر‌هاي پاییز هم مانند خودش 
آدم‌ها را شــاعر میک‌ننــد. همین چند 
دقیقه‌ی پیش باد از راه رسید. کوله‌اش 
را زمین گذاشــت و گــرد ســفر را از 

درِ كلاس زمســتان را كه باز مي‌كني، اولين دانش‌آموزي 
كه مي‌بيني دي است. با آن خنده‌هاي ريز و برفي. مثل همان 
دانش‌آموز كلاس‌اولي كه نيمكت اول مي‌نشيند چون قدش از 
همه كوتاه‌تر اســت. او همان دانش‌آموزي است كه وقتي وارد 
كلاس مي‌شويم در نگاه اول مي‌بينيم. شايد بشود گفت كه او 
نماينده‌ي آن كلاس اســت، چون اگر به ما بگويند دانش‌آموز 
كلاس اولي... همان دانش‌آموز يادمــان مي‌آيد. دي، از ديگر 
دانش‌آموزان كلاس زمســتان كوتاه‌قد‌تر اســت. قدش به دو 
حرف رسيده و تيز و فرز پشت نيمكت رديف اول نشسته است. 
دي دانش‌آموز عجيبي اســت، چون چيز‌هايي عجيبي در 
كوله‌پشتي‌اش دارد. صبح بعد از شب يلدا، دي پشت نيمكت 
مي‌نشيند... دي در كوله‌پشــتي‌اش خورشيد دارد. همان روز 
اول كلاس، خورشيد را از كوله‌اش بيرون مي‌آورد و به آسمان 
مي‌فرستد. بعد ريز مي‌خندد و مي‌گويد: »از امروز روز‌ها بلند 

و بلند‌تر مي‌شوند.«
روز‌هاي بلند‌تر، اولين غافل‌گيري دي‌ماه اســت. بعد از آن 

  بهار كاشي

 مهلــت شــرکت در جشــنواره‌ي 
فیلم کوتاه و وب‌ســری کود‌کآنلاین، 
تا 14 دی‌مــاه تمدید شــد. به گزارش 
روابط‌عمومی جشنواره‌ي کود‌کآنلاین، 
به‌دليل اســتقبال مخاطبــان، مهلت 
شــرکت در این جشــنواره که پیش از 
این 27 آذر‌ماه اعلام شده بود، تا 14 دی 

تمدید شد. 
سیدجمال هادیان، دبیر جشنواره در 
این زمینه گفت: اســتقبال از جشنواره 
بیش از انتظار ما بود و از ســویی برخی 
هنرمندان و فعالان متقاضی شــرکت 
در جشــنواره با توجه به نو بودن بحث 
ارائــه‌ي ایــده در حوزه‌ي وب‌ســري، 
خواستار برخورداری از فرصت بیش‌تر 
برای ارائه‌ي اثر بودند که به احترام آن‌ها، 
آخرین مهلت شرکت در جشنواره را تا 

14دی تمدید کردیم.  
محمدجــواد آذري‌جهرمي،‌وزيــر 
ارتباطات و فناوري اطلاعات رئيس  اين 
جشنواره است و سیدجمال هادیان )دبیر 
جشنواره و مديركل مركز اطلاع‌رساني و 
روابط‌عمومي وزارت ارتباطات(، علیرضا 
تابــش )مديرعامــل بنياد ســينمايي 
فارابــي(، حبیــب ایل‌بیگی، خســرو 
سلجوقی، صادق زنگنه، مهدی یزدانی، 
نیما عباس‌پور، حسین شیخ‌الاسلامی، 

مصطفی مصطفــوی و طیبــه فلیکان 
اعضای شورای سیاست‌گذاری جشنواره 

هستند.
تا اواخر آذر حدود 700 ايده، طرح و 
اثر براي شركت در جشنواره به دبيرخانه 
رســيده بود و تا كنون وزير ارتباطات يا 
اعضاي شوراي سياست‌گذاري جشنواره 
كودك آنلاين چند نشســت با فعالان و 
دست‌اندركاران توليد محتوا در فضاي 
مجازي براي مخاطبان كودك و نوجوان  

برگزار كرده‌اند.
برخــي از چهره‌هــاي باتجربــه‌ي 
ســينماي كودك و نوجــوان از جمله 
محمدكاظم اخوان نويسنده، علي‌اكبر 
قاضي‌نظــام، فيلم‌نامه‌نويس، غلام‌رضا 
رمضاني، كارگردان و محمد ابوالحسني، 
تهيه‌كننده در اظهارنظرهايي برگزاري 
اين جشــنواره را براي تقويــت توليد 
محتواي مناسب  براي كودك و نوجوان 

ايراني، مثبت ارزيابي كرده‌اند.  
بنا‌ بــر ‌این گــزارش، جشــنواره‌ي 
كودك‌آنلاين در دو بخش وب‌ســری‌ها 
)ســریال‌های اينترنتــي( و فیلم کوتاه 
برگــزار می‌شــود و متــن فراخــوان و 
 فــرم ثبت‌نــام جشــنواره در ســایت

 www.kudakonlinefest.ir  قابل 
دسترسی است.

کانــون زبان ایــران، در آســتانه‌ي 
فرارســیدن شــب یلــدا مســابقه‌ي 
عکاســی »یلدای کانون زبانی« را برای 
زبان‌آموزان خود در سراسر کشور برگزار 

میک‌ند. 
به گــزارش روابط‌عمومــی کانون 
پرورش فكــري كــودكان و نوجوانان، 
علاقه‌منــدان بــه شــرکت در ایــن 
مسابقه لازم اســت خلاقانه با موضوع 
شــب یلدا و کانون زبان ایران عكاسي 
 كننــد و عكس‌هاي خــود را به ای‌میل

ilipr@chmail.ir  بفرســتند. ۱۰ 
عکس برگزیده در صفحه‌ي اینستاگرام 

  ili_insta  کانــون زبــان بــه آدرس
منتشر و به رأی گذاشته می‌شود. 

بر ایــن اســاس، در بــازه‌ی زمانی 
کی هفته‌ای به ســه نفــر از افرادی که 
عکس‌های آن‌ها بیش‌تــر از بقیه مورد 
پســند مخاطبان قرار بگیــرد، تخفیف 
۵۰ درصدی شهریه برای ترم بهار ارائه 
خواهد شــد. ثبت‌نــام و نام‌خانوادگی، 
شــماره‌ی زبان‌آموزی، مرکز آموزشی، 
گروه سنی و شــماره‌ی تماس همراه با 
عکس ارسالی الزامی است. علاقه‌مندان 
تا دوشنبه ۳ دی ۱۳۹۷ فرصت دارند در 

اين مسابقه شركت كنند.

مهلت شركت در جشنواره‌ي‌ 
کودک‌آنلاین تمديد شد

 یلدا را با  کانون زبان جشن بگيريم

* سوره‌ی روم، آیه‌ي 46 
پي‌نوشت: متن كامل اين مطلب را مي‌توانيــد 
در بخــش »كــودك و نوجوان« ســايت 

»همشهري‌آنلاين« بخوانيد:
hamshahrionline.ir/news/409996         

 ياسمن رضاييان

برگزاري مسابقه‌ي عكاسي

لباس‌هایش تکاند. حــالا در ایوان خانه 
نشسته و گرم صحبت با گلدان‌هاست... 
چه گفت‌و‌گوی صمیمانه و پر‌شــوری 
اســت! من از زمزمه‌ی باد به یاد آن آیه 
می‌افتم: »و از نشانه‌‏هاى او اين است كه 
باد‌هاى بشارت‌‏آور را مي‌فرستد تا بخشى 

از رحمتش را به شما بچشاند.« * 
ساعت رو به غروب می‌رود و سرمای 
شبانه از راه می‌رســد. پنجره را که باز 
میک‌نم احساس میک‌نم هوا بوی برف 
می‌دهد. خواهرم می‌گوید »حتماً قرار 
است برف ببارد.« من اما می‌گویم این، 
عطرِ حضــور سرماســت... پاییز فصل 
خوبی برای فکرک‌ردن به آن بالا‌هاست. 
این خاصیت پاییز اســت که هر روز و 
هر روز تو را به تماشــای آسمان دعوت 
میک‌ند و شاید در این تماشا ‌کیبار هم 
بی‌هوا یاد دنیای آســمان افتاده باشی 
و غرق در خیال‌های رنگارنگ آســمان 

شده باشی. 
شــاید از خودت پرســیده باشــی: 
»بالأخره آفرینش آسمان چگونه است؟ 
آسمان تا کجا ادامه دارد؟ راه ورود به آن 
سرزمین آبی کجاســت؟« حتی شاید 
کمی از این خیال‌ها را در شــال‌گردنت 
به جا گذاشته باشی. اگر شال‌گردنی آبی 
داشته باشی، یعنی تو هم کی روز خیالی 
از سرزمین آسمان در سرت بافته‌ای و به 

خلقت آن فکر کرده‌ای... 

برف‌هاي ريز و باران‌هاي رگباري در راهند. 
اين روز‌ها وقتي گذرت به كلاس زمســتان افتاد، حواست 
به نيمكت اول كلاس باشــد. از دي بخواه كمي خورشيد به تو 
بدهد تا روز‌هاي پيش‌رويت را گرم و دل‌چســب كني؛ كمي از 
خورشــيدي كه در كوله‌اش دارد، چون كوله‌پشــتي دي پر از 

چيز‌هاي عجيب است.

پي‌نوشــت: متن كامل اين مطلب را مي‌توانيــــد در بخش »كودك و 
نوجوان« سايت »همشهري‌آنلاين« بخوانيد:

hamshahrionline.ir/news/423144                               	



۵۴ سال پس از ساخته‌شدن فیلم موزیکال »مری 
پاپینز«، فیلم سینمایی »بازگشــت مری ‌پاپینز« 
تازه‌ترین ســاخته‌ی کمپانی دیزنی به کارگردانی 
»راب مارشــال« و با بازی »امیلی بلانت« در نقش 
مری پاپینز، از این هفته در سینماهای جهان به‌روی 

پرده می‌رود.
راب مارشال، کارگردان ۵۸ساله‌ی آمریکایی که 
فیلم‌هایی چون »دزدان دریایی کارائیب: ســوار بر 
امواج ناشناخته« و »به‌سوی‌ جنگل« را در کارنامه 
دارد، این‌بار به سراغ یکی از مشهورترین فیلم‌های 
موزیکال کلاسیک جهان رفته که در تمام نسل‌ها 
و تمام فرهنگ‌هــا محبوب اســت. او در این فیلم 
داســتان متفاوتی را نســبت به فیلم قدیمی مری 
پاپینز روایــت می‌کند و به‌نوعی ادامه‌ی داســتان 
مری پاپینز است. شخصیت »مایکل بنکز«، پسرک 

پیمان معادی، بازیگر، نویســنده 
و کارگردان ۴۹ساله‌ متولد نیویورک 
اســت که حتمــاً بــازی او را در آثار 
بسیاری چون »درباره‌ی الی«، »جدایی 
نادر از سیمین«، »قصه‌ها«، »ملبورن«، 
»کمپ ایکــس‌ری«، »ابد و یک‌روز« و... 

به‌خاطر دارید.
»بمب؛ یک عاشــقانه« پس از فیلم 
»برف روی کاج‌ها«، دومین ساخته‌ی 
ســینمایی این هنرمند اســت که به 

حال و هــوای زندگــی در دهه‌ی ۶۰ 
و بمباران‌هــای تهــران می‌پــردازد. 
معــادی در این فیلــم به‌خوبــی و با 
ظرافت توانســته زندگی بزرگ‌سالان 
و نوجوانــان را در ســال‌های جنــگ 
بازســازی کند و مخاطب خــود را از 
ابتدای فیلــم درگیر این فضــا بکند. 
حتمــاً تماشــای ایــن فیلــم بــرای 
نوجوان‌های امروزی که از آن‌روزها 
خاطره‌ای نــدارد، تجربه‌ی متفاوتی 

خواهد بود.
ایــن فیلــم کــه پیــش از ایــن در 
جشنواره‌ی ملی فیلم فجر هم نمایش 
داده شــده بــود و جایــزه‌ی ویژه‌ی 
هیئــت‌داوران و جایــزه‌ی بهتریــن 
طراحی لباس را کســب کرد، جایزه‌ی 
بهترین فیلم‌نامه‌ی هشتمین دوره‌ی 
جوایز ســینمایی آسیاپاســیفیک و 
جایزه‌ی بهترین کارگردانی ششمین 
دوره‌ی جشنواره‌ی فیلم بسفر ترکیه 
را نیز بــرای پیمان معــادی به ارمغان 

آورده است.   
گفتنــی اســت »النی کارینــدرو«، 

آهنگســاز مشــهور یونانی سینمای 
جهان، ساخت موسیقی متن این فیلم 

متفاوت را برعهده داشته است.

بمب؛ یک عاشقانه )۱۳۹۶(
کارگردان: پیمان معادی

بازیگران: لیــا حاتمی، پیمان معادی، 
سیامک انصاری، حبیب رضایی و...

خلاصــه‌ی داســتان: در میانــه‌ی 
سال‌های جنگ و در اوج بمباران‌های 
تهــران، روزگار همــه با بیــم و ترس 
می‌گذرد، اما در این میان هم می‌شــود 

عاشقانه‌ای شکل بگیرد.

تماشای زندگي در سال‌هاي جنگ
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  ريحانه جلودارزاده

يك قاشق سر پُر شكر!

شهر فرنگ

سفر به قصه‌ها 
در دنياي تصوير

نمايشگاه »حکایت هم‌چنان باقی‌ست« در گالري دنا

آثار تصويرگري 53 هنرمند در نمايشــگاهي با 
عنوان »حکایت هم‌چنان باقی‌ســت« در معرض 
ديد علاقه‌مندان قرار گرفت. اين نمایشگاه گروهی 
تصویرسازی، به‌مناسبت شب يلدا بعدازظهر جمعه 
30 آذر، ســاعت 16 افتتاح شد و از شــنبه كيم تا 
چهارشــنبه پنجم دي، دوســتداران تصويرسازي 
مي‌تواننــد از ســاعت 16 تا 20 از آثــار به نمايش 

درآمده بازديد كنند.
هنرگــردان يــا کیوریتــور)Curator( اين 
نمايشــگاه، »نگیــن احتســابیان« از هنرمندان 
تصويرساز كشورمان اســت و طراحي پوستر را هم 
»فرشيد پارسييك‌ا« در اســتوديو پارسي برعهده 
داشته است. اين نمايشــگاه در گالري دنا به نشاني 
ميدان فردوســي، خیابان ســپهبد قرنــی، بعد از 
طالقانی، کوچه سوســن پلاک ۴، واحد 2 )تلفن: 

88931744( برپا شده است.
احتســابيان به خبرنگار دوچرخه درباره‌ي اين 
نمايشــگاه مي‌گويــد: »اين نمايشــگاه با موضوع 
بازآفريني داســتان‌هاي كهن ايراني در زمان حال 

بوده و كيي از اهداف من براي انتخاب اين مجموعه 
و مجموعه‌هاي بعدي، در ســال‌هاي آينده معرفي 
اســامي جديد تصويرگران خوب از شهرهاي ديگر 

ايران است. 
به اين صورت كارشان در نمايشگاه‌هاي گروهي 
در كنــار اســتادان تصويرگري كار خواهد شــد و 
كار آن‌ها هم ديده مي‌شــود. در تهران ما شــاهد 
نمايشگاه‌هايي با اسامي هنرمندان تكراري هستيم 
و تمركز در تهران بــه عنوان پايتخت نســبت به 

شهرهاي ديگر متعادل نيست.«
احتسابيان درباره‌ي نمايشگاه توضيح مي‌دهد: 
»در اين مجموعه سعي داشتيم داستان‌هاي كهن 
ايراني را با خيال و طنز در زمان حال بازآفريني كنيم 
و از تجسم اين كه اگر اين داستان‌ها در زمان حال 
اتفاق مي‌افتاد چه مي‌شــد؟ و اين داستان‌ها به چه 

سرانجامي مي‌رسيدند؟ تصويري بسازيم.«
اســامي 53هنرمندي كه مي‌توانيد آثارشان را 
در نمايشــگاه »حكايت هم‌چنان باقي‌ست« تماشا 

كنيد، به ترتيب حــروف الفبا، عبارتنــد از: نگین 
احتسابیان، پریسا احمدی، ســعیده احمدی، پریا 
اکبرپوران، شــیرین بابازاده، راهله برخورداری، ندا 
بشرخواه، سمیرا بهشتی، ماهنی تذهیبی، فرشته 
جعفری‌فرمند، عسل حاذقی، عباس خانقلی، نسیم 
خواجوی، تهمینه خواجوی، مهشید دارابی، شایسته 
داش‌تیموری، نرگس دلاوری، محســن دمندان، 
مهشــید راقمی، افروز رجایی، ایلگار رحیمی، سبا 
سلیمانی، امین سلیمانی، عاطفه شفیعی‌راد، شبنم 
صباغ، محمدرضا صدیق، مهدیه صفایی‌نیا، احسان 
عبداللهی، فینا عبــدی، آرام علایی، گلنوش عطار، 
سمیه علیپور، غزل فتح‌اللهی، کوثر فتحی، دلارام 
فغانی، شیوا قاضی، مسعود قره‌باغی، شیرین قلی‌پور، 
نازیلا قلی‌نژاد، پدرام کازرونی، نیلوفر کبودین، پرویز 
لطف‌اللهی، محمدحســین ماتک، رحمان مجرد، 
حمیده محبــی، فرزانه مدهــوش، عطیه مرکزی، 
عاطفه ملکی‌جو، سحر میرحسینی، فریده نصیب، 

لیلی نظمی، مرجان همدمی و محبوبه یزدانی.

بازیگوش فیلم مری پایینز در این فیلم بزرگ شده 
و حالا مثل پدرش در ارتباط با فرزندانش مشــکل 
دارد. به همین جهت مری پاپینز، پرستار جادویی 

به کمک او می‌آید.
فیلم کلاسیک مری پاپینز در اسکار سال ۱۹۶۵ 
در ۱۳ رشته کاندید دریافت جایزه شد و پنج اسکار 
بهترین بازیگر زن، بهترین تدوین، بهترین موسیقی 
متــن و بهترین ترانــه‌ی فیلــم را از آن خود کرد. 
»جولی اندروز«، بازیگر پیشــین نقش مری پاپینز 
که به‌خاطر آن جایزه‌ی اســکار را دریافت کرد، در 
این فیلم حضور ندارد. راب مارشال و تهیه‌کنندگان 
فیلم امیدوار بودند که او نقــش کوتاهی را در فیلم 
بازگشت مری پاپینز بازی کند، اما او در گفت‌وگویی 
اعلام کرد: »ممکن اســت ورود من به فیلم، توجه 
تماشــاگر را از بازی امیلی بلانت منحرف کند و با 
توجه به ذهنیتی که از بازی من در نقش مری پاپینز 
در تماشــاگران وجود دارد، به‌احتمال زیاد بیش‌تر 

توجهشان به من معطوف می‌شود.«
گفته می‌شــود منتقدانی که فیلــم را دیده‌اند، 
بازگشت مری پاپینز را پسندیده‌اند و آن را دنباله‌ی 
مناسبی برای نسخه‌ی کلاسیک مری پاپینز قلمداد 
کرده‌اند. اما باید صبر کرد و دید که تماشاگران این 
فیلم هم همین نظر را دارند و بازگشت مری پاپینز 
هم به فیلمی فراگیر در جهان تبدیل می‌شــود یا 
نه؟ شــاید ترانه‌های این فیلم هــم مانند ترانه‌ی 
مشهور »یک قاشق سر پر شکر« تا همیشه در خاطر 

مخاطبان کودک و نوجوان این فیلم باقی بماند.
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آخر پاييز

هنگام 
انار

باد پاك مي‌كند همه‌ي برگ‌ها را 
برف خاموش مي‌كند تن شاخه‌ها را 

پاييز هم آخرين نفس‌ها را
راحت مي‌كشد

نرگس خورشيدي، 16ساله
خبرنگار افتخاري از خرم‌آباد

شب یلدا
من و پسته‌های دربسته

تظاهر به خندیدن میک‌نیم
هنگام انار 

یاد دل خون من بیفت
شاید

 برگردی 
مریم خالقی‌هرسینی، 17ساله
خبرنگار افتخاري از تهران

دوشنبه است و سرکلاس روان‌شناسی، چشم به دبیر دوخته‌ایم. هوای خسته‌ی 
پايیز از پنجره وارد می‌شود و در میان نیمکت‌ها می‌پیچد. صدای بوق عجیب و غریب 
اتوبوس به گوش می‌رسد و هربار مرا یاد پایان پايیز و رُفت‌وروب برگ‌هایش می‌اندازد. 

انگار زمین مشغول خانه‌تکانی است تا از مهمان آسمانی‌اش پذیرایی كند. 
وقتي در خیابان‌های پرُ قصه‌ی تهران قدم می‌زنم و به پشــت ســر نگاه می‌کنم، 
مي‌بينم پايیز هرسال با تمام خاطرات خوش‌مشربش، کوله‌بار سفر را می‌بندد و مي‌رود 
و از همان روز اول هجرت هوای بازگشت به سرش مي‌زند و ماه‌های سال را با شکیبایی 

تمام می‌دود تا این صف طولانی به پایان برسد.
ملكان نخستين، 17ساله از تهران

آخرین برگ‌ها را 
در چمدان آذر می‌ریزم

او باز هم
دی را سر چهارراهی بارانی 

با ماه 
به انتظار گذاشته است

لیلا قرمزچشمه، 16ساله
خبرنگار افتخاري از تهران
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عك معلم گفت: درباره‌ي یلدا انشا بنویسید. همه درباره‌ي سرخی انار، شیرینی هندوانه 
و دل‌انگیزی غزل حافظ نوشــتند و بعضی او را به انسانی تشبیه کردند که گیسويش 

مثل ماه درخشان، صدایش مثل نم‌نم باران پاییزی و قلبش نارنجی است.
اما كيي از بچه‌ها نوشت: بعضی‌ها در یلدا دل‌تنگ کســانی‌اند که سال‌ها کرسی 
دلشان را گرم می‌کردند؛ مثل مادربزرگ كه عکس پدربزرگم را برمی‌دارد و مي‌خواند:

 شب عاشقان بی‌دل چه شبي دراز باشد
تو بیا کز اول شب در صبح باز باشد...

زینب محمدی، 16ساله
خبرنگار افتخاري از شهرقدس

شب  عاشقان    بي‌دل
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راه

استان
د

داستان

پايان پاييز

بهاري
تازه  

پوشيده

پرنده پرید
برگ زردی دل از درخت برید

باد هوهوکنان
برگ را با خود برد

آخرین ردپای پاییز
زیر برف‌ها گم شد...

نسرین خرم‌آبادي
 خبرنگار جوان از آران و بيدگل

قدم برمی‌دارم، با چکمه‌هایی قرمز. با هرقدم صدای برگ‌هایی را می‌شنوم که 
زیر پایم خش‌خش می‌کنند. صدای بارانی را که روی برگ‌ها می‌زند، می‌شنوم و 
صدای جویی را که با سرعت حرکت می‌کند. از روی برگ‌های سبز و زرد و قرمز، 
روی موهایم شبنم مي‌چکد. موهایم خیس می‌شود. نسیم سردی وجودم را می‌بلعد 

و یک نفس، هوای تازه برََش می‌گرداند. 
به پایین نگاه می‌کنم. هرجا را نگاه می‌کنم، شــبنمی متولد می‌شود. دل‌تنگ 
مي‌شوم برای یک ليوان چای گرم و همان لحظه می‌بینم کودکی را که با خوشحالی 

جفت پا درون چاله‌ی آبی می‌پرد. دلم گرم می شود.
فاطمه حبيب‌نژاد، 15ساله،‌ خبرنگار افتخاري از تهران

زرد...
قرمز...

نارنجی..‌.
شهر برگ‌ها را پوشيد

زمستان از راه مي‌رسيد
مهشین عسگری
13ساله از پرديس

بند‌بند دفتر پاییز دلم 
پرُشده از ریختن 

می‌ترسم با تمام‌شدن برگ‌هایش 
تو هم در من تمام شوی. 

اما نه
               نمی‌گذارم 

من منتظر بهاری تازه‌ام 
برای سبز‌شدن دوباره‌ات

نرگس دارینی، 16ساله
خبرنگار افتخاري از كرج
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عكس: سارا حيدري‌پور

خبرنگار جوان از رشت
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از پشــت تلفن ســرمای صدایش را حس می‌کنم، نفس‌هایش را. می‌گوید در راه 
است و به تولد آخرین روزم نمی‌رسد. ماشین‌ها وجودشان را قفل کرده‌اند. درختان بر 
جاده خم شده‌اند و بوم برگ‌ریزان را تمام کرده‌اند. انگار همه‌چیز دست به دست هم 
داده تا نرسد. هرسال همین‌طور اســت. قول می‌دهد، ولی بعد از رفتنم، سرو‌کله‌اش  
پیدا می‌شود. فقط یادگاری‌هایم را نگه می‌دارد. انار خاطراتم را مرور می‌کند و بادام 
آرزوهایم را در جیبش قایم می‌کند. فال اقبالم را می‌خواند و هیچ نمی‌گوید. قصه‌های 
پاییزی‌ام را از شاخه‌ها می‌شنود. منتظرش نشسته‌ام. از کوچه‌های خیس دلم صدای 

هوهو می‌آید.
ملکیا نادری، 16ساله 
خبرنگار افتخاري از تهران

و  پاييزم    من 
او   زمستان   مي‌آيد



اگه نگيم، نخنديم
پياز مي‌شيم، مي‌گنديم!

لابــد تــوي دلتــان مي‌فرماييد مكافــات هم 
مكافات‌هاي قديم! »يلدا« كه ديگر مكافات نمي‌شود. 
اين »مكافات‌نامه« هم ديگر شورش را درآورده. يلدا 
جشن است و سرور و شبي اســت كه دور هم در آن 
مي‌خوريم و مي‌آشــاميم و فال مي‌گيريم و كيفش 
را مي‌بريم. اما به‌قول اســتاد بنايي، در هميشه روي 
يك پاشنه نمي‌چرخد! يعني شــايد يلدا براي شما 
گل‌گفتن و گل‌شنيدن و گل‌خوردن )البته نه از نوع 
فوتبالي‌اش( باشد، اما براي ما، يعني براي خانواده‌ي 

ما، كاملًا مكافات است. 
آخر هرســال مامانمــان با بابايمان ســر اين‌كه 
خانواده‌ي مامانمان در شب يلدا بيايند خانه‌ي ما يا 
خانواده‌ي بابايمان، بحثشان مي‌شود. سر و صدايشان 
يك مكافات است و ديالوگ‌هايشان مكافاتي ديگر. 
آخر تمام تلاششان را مي‌كنند كه از كلمه‌هاي لطيف 
و زيبا استفاده كنند كه مثلًا ما بچه‌ها متوجه نشويم 

دارند دعوا مي‌كنند. 
مثلًا بابا مي‌گويد: »همسر عزيزتر از جانم... مگه 
يادت رفته پارســال مامان‌ايناي شــما كه الهههي 
قربونشششون برم اومدن خونه‌مون؟! خب نوبتي هم 

كه باشه، نوبت مامان و ‌باباي منه ديگگگه!«
آن‌وقت مامان مي‌گويد: »اين چه حرفيه همسر 
عزيزم؟ مگه آسيابه؟ خودت كه مي‌دوني من خودم رو 
دختر مامان و باباي شما مي‌دونم. يه‌جوري مي‌گي كه 
انگار من عروس بدي هستم. اتفاقاً خيلي هم دوست 
دارم كه قدم مباركككشون رو بذااارن روي تخخخم 

مكافات‌نامه!
  علي مولوي

چشم من... اما به اميد خدا، سال بعد!«
معمولاً اين بحث شيرين و شنيدني از اواسط آذر 
شروع مي‌شود و تا شب يلدا هم ادامه دارد. يعني براي 
شبي كه فقط يك دقيقه از بقيه‌ي شب‌ها طولاني‌تر 
است بايد دست‌كم دو هفته مكافات بكشيم! آخر اين 
يك دقيقه طولاني‌تر بودن تا حالا چه فايده‌اي براي 

ما داشته جز مكافات؟ 

البته چون به قول اســتاد بنايي، هرسال همين 
آش است و همين كاسه، ما ديگر عادت‌ كرده‌ايم. اما 
امسال ديگر ركورد مكافات يلدايي ما شكسته شده. 
معمولاً در نهايت با سكه‌انداختن يا قرعه‌كشي يكي 
از دو طرف برنده‌ي اين دعوا مي‌شد، اما امسال چون 
قيمت دلار و پسته و كشمش بالا رفته، با شب يلدايي 
عادي طرف نيستيم و هيچ‌يك از دو طرف دعوا كوتاه 

نمي‌آيد و مي‌گويد حالا كه بايد اين‌همه خرج بكنيم، 
حتماً بايد مامان و باباي من بيايند خانه‌مان.

حالا ما مانده‌ايم و انارهاي دان‌نشده، آجيل‌هاي 
نخريده، ميوه‌هاي نشَُســته، خانه‌ي تميز نشــده، 
هندوانه‌اي در شــرف تركيدن و شــيريني هم كه 
بي‌شيريني. آخر مامان‌جان، باباجان، بگذاريد لااقل 

اين شب يلدا براي ما بماند. با تشكر!

سال هجدهم، شماره‌ي فوق‌العاده، هفته‌ي اول دي  561397
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كاشان، چهار روز با برپايي نمايشگاه‌ها، كارگاه‌ها و 
نشست‌هاي گوناگون، ميزبان جشني بزرگ، متنوع و 

مردمي براي كتاب‌هاي كودك و نوجوان بود. 
اين رويــداد، نخســتين دوره‌ي جشــنواره‌ي 
بين‌المللي كتاب كودك و نوجوان كاشــان بود، كه 
افتتاحيه‌ي آن پنج‌شنبه‌ي گذشته بدون سخنراني 

برگزار شد. 
در چهار روز مذكور، از پنج‌شنبه 22 تا يك‌شنبه 
25 آذر، در اين جشنواره حدود 60 نويسنده، شاعر، 
مترجم و تصويرگر در كاشــان گرد‌هم آمدند تا با 
تشــكيل ده‌ها كارگاه و نشســت، ديدار با كودكان 
و نوجوانــان در مدارس و قصه‌خوانــي و... هفته‌ي 
متفاوتي براي مردم و كودكان و نوجوانان اين شهر 
رقم بخورد و برپايي جشــنواره‌اي بــا تكيه بر توان 
و همت مردم يك شــهر، در حافظــه‌ي فرهنگي 

كشورمان ثبت شود.

كاشان، ميزبان جشن بزرگ كتاب كودك و نوجوان
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پي‌نوشت: متن كامل اين مطلب را مي‌توانيد در بخش »كودك 
و نوجوان« سايت »همشهري‌آنلاين« بخوانيد:

hamshahrionline.ir/news/423829         
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